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  پیشگفتار
  

ســازى واســلامى کردن دانش پژوهش در زمینه تعلیم و تربیت اســلامى، به ســبک جدید و در راســتاى بومى
  تربیت، در کشورهاى عربى سابقه بیشترى نسبت به ایران دارد.

ــر، به عللى چند، از جمله تقدم در   ــورهاى عربى، به ویژه مص ــلمان کش برخورد فرهنگى با  متفکران مس
ــلامى را زودتر از ما آغاز کردند و     غرب، تحقیق و  آثار خوبى نیز در این زمینه تهیه و     پژوهش در تربیت اسـ

اندك ما با حوزه فکر و زبان عربى و شــاید جدى  منتشــر نمودند. در کشــور ما ایران، شــاید به دلیل آشــنایى
سفانه به ترجمه این  شده و جز ترجمه چند اثر  نگرفتن این حوزه، متأ صى در این  آثار توجه کمترى  ، اقدام خا

صورت نگرفته  شار همین آثار معدود نیز، تأثیر زیادى بر کار مؤلفان ایرانى در تدوین    زمینه  ست؛ اگر چه انت  ا
  هاى تعلیم و تربیت اسلامى گذاشت.کتاب

و محل توجه  وبارى یافتهپژوهش در حوزه خاص دانش تربیت اســلامى، اگر چه امروز در کشــور ما برگ
س   شده ا سلام بر حوزه فارسى زبان آن    دستى و فضل تقدم حوزه عرب زبان جهان  چنان پیشت، اما همواقع  ا

ست و واکاوى و بازخوانى آراى اندیشمندان عرب     ستفاده جدى از تجربه و   مشهود ا در این زمینه، چیزى جز ا
شده فکرى در زمینه این راه ست، تا ایده  هاى پیموده  شکل ها و بنیاندانش نی  بگیرد و دانش تربیت هاى تازه 

بخش اسلام است، برگ و بار بیشتر یابد و توسعه مفهومى و نظرى اصول آیین نجات اسلامى که الهام گرفته از
  پیدا کند. بیشترى

شت و نظر به نیاز     شگاه، با عنایت به آنچه گذ شگاه حوزه و دان ران جامعه علمى ای گروه علوم تربیتى پژوه
اسلامى، طرحى را در راستاى گزینش،  یات دانشمندان مسلمان در خصوص تربیتبه بازخوانى رئوس آرا و نظر

شده در     شر  سودمند منت صویب نمود و در تدارك     ترجمه، بازخوانى و نقد آثار  سلام ت حوزه عرب زبان جهان ا
  انجام آن برآمد.

ــ دانشگاهى      تربیتى علوم  نتیجه این طرح، که محصول تلاش گروهى از محققان و متخصصان حوزوى ــ
ى هاى تربیتها و گرایشمکتب« هاى تربیتى با موضوعات: نگاشت اى از کتب و تکاست، فراهم کردن مجموعه 

سلامى  سى تحقیق در تربیت   روش«، »در تمدن ا سلامى  شنا سلامى   «، »ا سفه تربیت ا سیر «، »فل  درآمدى بر 
  است.» آراى تربیتى در تمدن اسلامى

ست تا      در گزینش، ترجمه و نقد این مجموعه صورت گرفته ا صى  سواس خا محصولات نهایى   ، تلاش و و
شده در       ضوعات ذکر  شنایى، تدریس و ارائه مو سبى براى آ ساتید، مربیان و   طرح، زمینه منا اختیار محققان، ا

سان دوره به شد و دکترى قرار     ویژه مدر سى ار شنا شنى از     هاى کار صویر رو دهد و به لحاظ معرفى و ارائه ت
  لازم را داشته باشد.موضوع، جامعیت 

شده              سى  صى برر ص صورت تخ ضوعات به  ست که هر یک از این مو شن ا صل رو ضوعه تربیت   اند و ا مو
هر یک از این آثار به تنهایى بحث  اسلامى به عنوان مبنایى کلى، در پس زمینه همه آثار وجود دارد و اگر چه 

ــوع خود را پوشــش مى ى به کل این آثار نیز، خالى از فوایدى نگرش مجموع دهد، اماکامل و جامعى در موض
شنایى جامع با دانش تربیتى  سلوب تفکر عربى     چون آ سلام و به دست آوردن دیدگاهى همه جانبه در مورد ا ا
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  نیست. در تربیت اسلامى
ــلامىها و گرایشمکتبکتاب  را، کارکردگ هاى نقلى، عقلى،ها و گرایش، مکتبهاى تربیتى در تمدن اس

سى و بازخوانى مى   صوفیانه، کلا  سلفى را برر سى تحقیق در تربیت   روش درآمدى برکند؛ در کتاب مى و   شنا
شناسى اسلامى در    اسلامى و چگونگى ایجاد روش  ، از روش علمى سازوار با تحقیقات جدید در تربیت اسلامى 

، به دن اسلامى درآمدى بر سیر آراى تربیتى در تم شود؛ کتاب  بحث مى تربیت اسلامى و موانع و مشکلات آن  
تربیتى، نظریه تربیتى در قرآن و سنت و تحولات این مفهوم در دوران بعد از پیامبر(ص)   بررسى مفهوم نظریه 

ضعف آن را برمى قرون بعد مى و سرانجام کتاب    پردازد و نقاط قوت و  سفه تربیتى شمارد و  سلام  فل ضم ا ن ، 
سفه      سائل فل ضوعات و م صر، ب بازخوانى مو صورت مدون، هاى تربیتى معا سفه تربیتى   ه  مباحث مربوط به فل

  کند.مى اسلام را معرفى و به شکل تطبیقى و انتقادى بحث و بررسى
مندان قرار علاقه اکنون که ثمره این تلاش در قالب کتاب حاضــر و ســایر آثار این مجموعه در دســترس

گاه بر خود فرض مى    ــ ــت، گروه علوم تربیتى پژوهشـ ارانى که انجام این طرح بدون    بزرگو داند از گرفته اسـ
نماید. بدین قرار، از جناب آقاى بهروز رفیعى که ترجمه،  همکارى و همراهى ایشان ممکن نبود، تشکر و تقدیر

اسلام محمود نوذرى، مجید طرقى، محمدعلى انجام رساندند و از آقایان حجج اى اضافات را بهنقد و الحاق پاره
عربى، ارزیابى  زاده، که در گزینش محورهاى مناسب ترجمه، بررسى منابع  آبادى و سیدعلى حسینى  ده حاجى

  شود.داشتند تشکر و قدردانى مى طرح، ارائه نکات اصلاحى و ارزیابى نهایى محصولات طرح تلاش وافرى
ست این مجموعه که در گزینش، ترجمه و ارائه آن، تلاش ویژه  صورت گرفته امید ا شان     اى  ست، در ن ا

صویر  شورهاى عربى    دادن ت شمندان ک سلامى نزد دان شد و مبنایى براى   ى کلى از دانش تربیت ا موفق بوده با
  تر در این زمینه قرار گیرد.تر و تازهتحقیقات جامع

  
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  گروه علوم تربیتى    
  
  

همه فیلسوفان  ا  ت   بفرمود 
  کنند آن چه دانش بود ترجمه
  نظامى

  
  مقدمه مترجم

  
ــگى تعلیم و تربیت، یعنى: انســان،  . پرو1 ــلام را با مظاهر همیش دهنده، آموزش، پرورش ردگار عالم، اس

و دانشـــمندان را  2ها ســـوگند خورد،بدان و جوهر و قلم را آن مایه بزرگ داشـــت که 1خواندن، قلم آغازید،
و به تدبر و تفکر  5برش نهاد،و کتاب را معجزه پیام 4نادان گفت، و از نابرابرى دانا و 3خداترسان راستین خواند،
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  6خواند. و سیر در آفاق و انفس فرا
سلام به اعتبار گوهر خویش براى تعلیم و تربیت اهمیتى ویژه مى  سد، و بر همین   ا ست که    شنا ساس ا  ا

جویى و دانش 8خواندوارثان پیامبران مى و دانشمندان را 7دهدسر مى» رب زدنى علماً«پیامبر اکرم(ص) نداى 
و در پى دانش،  10خواهد از گهواره تا گور دانش بجویندآنان مى و از 9شماردزن و مرد مسلمان واجب مى را بر

  11حتى تا به چین بپویند.
شان       شتى عرب کژ آیین که همدم شد، از م سلام به تعلیم و تربیت، موجب  گرزه مارهاى  عنایت خاص ا

شى  12سر به خطا آلوده بودند خوردند و از پاى تا به زهرآگین بود و تلخاب تیره مى ترین آفریدگان به و از وح
شده     13آمدندشمار مى  شان  سیاسى بیگانه    بود 14و چپاول و کشتار از خوى ای و با مدنیت و نظام اجتماعى و 
ساختار اجتماعى شالوده استوار و گسترده پدید آورند و صاحب  مردمانى فراخ مایه و کاردان برآید که 15بودند،
را بیافریند: تمدنى   16»ها در زمینه علمترین همه تمدناحتمالاً خلاق«که توانست   یم و تربیتى شوند نظام تعل

سیراب گشت، چنان که اگر این نظام تعلیم و تربیت و علوم  تعلیم و تربیت، قرن که کشت  ارآمده در ب ها بدان 
  17آمد.نمى پدید دامن آن نبود، علوم دوران قرون وسطا و عصر نوزایى و دوران پس از آن

جلوهـصر نـع بـبار پـاز غ      ها آراستهو از  ما     تهـرخاسـاى 
شد شاز گل ما کعبه      عالم از ما صاحب تکبیر    دـها تعمیر 

  18 رزق خویش از دست ما تقسیم کرد      ردـق به ما تعلیم کـحرف اقرأ ح
ــو           ای ــتگاه محدثان و فقیهان و حافظان و فیلسـ متکلمان و   فان و ادیبان و  ن نظام تعلیم و تربیت، خاسـ

فعالیت علمى خود داراى اصول   پردازان و دانشمندانى شد که هر یک به فراخور حوزه  صوفیان و دایرة المعارف 
  هاى تربیتى بودند.ها و هدفو روش

که به پیدایش     اختلاف در این مقولات در میان این عالمان، نه آن مایه ژرف بود و نه آن پایه دامن فراخ         
سلامى بینجامد، اما   تربیتى در دل نظام تعلیم و تربیت حاکم در 19هاىکم نظریهها و یا دست مکتب فرهنگ ا

ــامح       این تفاوت، بارى آن اندازه بود که در این نظام، چند گرایش       ــر تسـ مهم تربیتى پدید آورد که گاه از سـ
  20اند.مکتب خوانده شده

ست     گذرد، ت. کتابى که از نظر خواننده محترم مى2 سه کتاب عربى ا صل از  شرح و   رجمه چند ف که در 
شمارى از این رویکردهاى عمده و مهم تربیتى در فرهنگ اسلامى    شده  شناخت  جا که آگاهى اند. تا آنقلمى 

قلمند، و چنان پژوهشى بر ما پیشقدم و از ما بیش   زبانان در این حوزهدهد، عربشناخت مترجم قد مى کتاب
ست که در زبان     سى تنها یک مقاله شده ا سماع آرا و رویکردهاى تعلیم و تربیتدر این باره با عنوان  فار یل ، ا

سلام  باغستانى (  شنامه جهان ا ست. نگارنده در این مقاله از چهار  7ج  ،دان ، ذیل تعلیم و تربیت) نگارش یافته ا
صوفیا       رویکرد نام برده سفى، رویکرد  سنت، رویکرد فل ست: رویکرد مبتنى بر کتاب و  جتماعى. ا نه و رویکردا

  گرایش [نصى]، اخلاقى و فقهى تقسیم کرده است. وى رویکرد نخست را به سه 
ست کم چهارده عنوان       شى د شورهاى عرب در این زمینه پژوه ست که در ک اثر علمى در  این در حالى ا

  قالب کتاب، مقاله و پایان نامه تحصیلى پدید آمده است:
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  ).1984/  1404 ، حسان محمد حسان، نادیه جمال الدین (قاهره،لاسلامیۀمدارس التربیۀ فى الحضارة ا. 1
  در این کتاب از چهار گرایش: کلامى، صوفیانه، فلسفى و فقهى بحث شده است.

ــلامى. 2 ــلى از کتابالتیارات الکبرى فى الفکر التربوى العربى الاس ــا، فص ربوى الفکر الت ، محمدجواد رض
  ).1987(تونس،  بادئالعربى الاسلامى: الاصول والم

  شده است. در این جستار بلند چهار گرایش: نقلى، عقلى، کارکردگرا و صوفیانه شرح و بازشکافت
  ).1991/  1412، سعید اسماعیل على (قاهره، اتجاهات الفکر التربوى الاسلامى. 3

  گرایشهاى: فقهى، کلامى، فلسفى، صوفیانه، علمى در این اثر به شرح آمده است.
  ).1418/1997 ، محمدجواد رضا (عمان،تربیۀ الاسلامیۀ: تساؤلات حول جدلیۀ الاسلام والحادثۀال. 4

  در این کتاب به گرایشهاى: نقلى، عقلى، کارکردگرا پرداخته شده است.
  ).1407، سعید اسماعیل على (کویت، الفکر التربوى العربى الحدیث. 5

  شده است. اى و سوسیالیستى نوشتهرى، منطقهاین اثر در شرح گرایشهاى: سلفى، غربى، عرب تبا
  ).1999، محمد فرحان (بیروت، الخطاب التربوى الاسلامى. 6

فلسفى  صوفیانه، ادبى، در این کتاب از گرایش به گفتمان تعبیر و از هفت گفتمان: قرآنى، حدیثى، فقهى،
  و طبى یاد شده است.

علوم  طنطا، دانشکده  قزاز (رساله دکترا، مصر، دانشگاه    ، محمدسعد الاتجاه السلفى فى التربیۀ الاسلامیۀ  . 7
  ).1985/  1405تربیتى، 

  شود.در این پایان نامه از گرایش سلفى به تربیت بحث مى
س   ، فتحى حسین الفکر التربوى عند الفقهاء والمحدثین حتى نهایۀ القرن الخامس الهجرى. 8 اله سعید (ر

  ).1410/1990ده علوم تربیتى، دکترا، مصر، دانشگاه کانال سوئز، دانشک
  است. هجرى هدف این پایان نامه بررسى دو گرایش فقهى و نقلى (حدیثى) به تربیت تا پایان قرن پنجم

، احمد نالهجریی الفکر التربوى الاسلامى و مناهجه بین الفلاسفۀ والصوفیین فى القرن الرابع والخامس   . 9
  ).1400/1980تربیتى،  انشگاه طنطا، دانشکده علومعبدالحمید ابو عرایس (رساله دکترا، مصر، د

  رفته است. در این پایان نامه از دو گرایش فلسفى و صوفیانه به تربیت در قرن چهارم و پنجم سخن
صادر الفکریۀ والادبیۀ المغربیۀ من بدایۀ  . 10 صوفى فى الم صر المرابطى  ا التربیۀ بین التوجیهین العلمى وال لع

س   صر ال شگاه دارالبیضا، دانشکده ادبیات    (رساله دکترا، مراکش،  ، حبیبه مذکورى بنموسى عدىالى نهایۀ الع ، دان
1415/1995.(  

ــى از دوره       ــوفیانه به تربیت را در منابع مکتوب مراکشـ  مرابطون تا این پایان نامه دو گرایش علمى و صـ
  کند.سعدیون بررسى مى

ــلمین    . 11 ــگاه   مجله الرحمن عبدالرحمن نقیب،   ، عبد نماذج من مناهج البحث التربوى عند المسـ دانشـ
  ).1990/  1410، 3(ریاض، مجلد  عبدالعزیز

  شود.و مىگفتگ هاى تحقیق در سه گرایش: فقهى، فلسفى، صوفیانه به تعلیم و تربیتدر این مقاله از روش
ض  ، احمد عرفاتالفکر التربوى عند المتکلمین المسلمین و دوره فى بناء الفرد والمجتمع . 12 صر،   ىقا (م
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1996.(  
  شود.در این اثر از گرایش کلامى به تربیت گفتگو مى

  ).1985/  1405، ماجد عرسان کیلانى (دمشق، تطور مفهوم النظریۀ التربیۀ الاسلامیۀ. 13
شمندان       سوفان و دان صوفیان، فیل صل چهارم این کتاب از گرایش فقیهان و محدثان،  ، علوم طبیعى در ف

  مان به تربیت سخن به میان آمده است.عالمان علم اصول و متکل
ــ358( اهم الاتجاهات التربویۀ فى مصر فى عهد الدولۀ الفاطمیۀ. 14 ــ569/968ـ عادل اسماعیل  )،1171ـ

  ).1994تربیتى،  عبد الحسیب (رساله کارشناسى ارشد، دانشگاه اسیوط، دانشکده علوم
شنایى با این گرایش 3 شى از تاریخ    . اهمیت آ شناخت بخ سلام به ها در   طور عام، و تعلیم و تربیت در ا
شه  سوى دیگر نبود    گو سو، و از  سلامى به طور خاص از یک  حتى یک کتاب در این باره  اى از تاریخ فرهنگ ا

ــى، در کنار نیاز جامعه اهل مطالعه و به ــربه زبان فارس ــى غیر   ویژه قش ــگاهى و حوزوى به آثار پژوهش دانش
ــلامى، و نیزتکرارى در حوزه تعلیم و تربیت ا  ــنایى       سـ ــناختى آشـ ــناختى و روش شـ ــرورت معرفت شـ ضـ

شجویان با آثار رقم تربیت شورها، تهیه کتابى     پژوهان و دان سلامى در دیگر ک خورده در زمینه تعلیم و تربیت ا
ــرورى مى را در این زمینه ــده در این باره که در  ض ــایى ش ــناس ــد از میان آثار عربى ش   نمود. از این رو بنا ش
  ت، هشت فصلى از سه کتاب، ترجمه و در مجلدى واحد عرضه شود.دسترس اس

  ها عبارتند از:این منابع و فصول استفاده شده آن
ــول والمبادئالف)  ــلامى: الاصـ ات التیار ، کل بخش چهارم این کتاب با عنوانالفکر التربوى العربى الاسـ

سلامى  شته دکتر محمدجو  الکبرى فى الفکر التربوى العربى الا ست   که نو ضا ا شد. مطالب ترجمه  اد ر  ترجمه 
  شده از این کتاب، فصل اول تا ششم ترجمه را تشکیل داده است.

سماعیل على. از این کتاب فصل   اتجاهات الفکر التربوى الاسلامى ب)  سعید ا وان سوم آن با عن  ، اثر دکتر 
  ترجمه شد. این بحث در فصل هفتم ترجمه آمده است. الاتجاه الکلامى

صل دوم      لتربوى العربى الحدیثالفکر اج)  سماعیل على. از این کتاب ف سعید ا شته دکتر  ا عنوان آن ب ، نو
  ترجمه شد که در فصل هشتم ترجمه قرار داد. الاتجاه السلفى

سر آن، بارى بیشترینه    4 سرا شش فصل پیشینش آلوده     . متن مبدأ اگر نگوییم  هاى طبه غل اش و خاصه 
سنده   ست و بى فراوان، و ارجاعات گاه ناب ست و و نارا هاى آن مکرر پر خطا و تحریف قولنقل فایده بل زیانبار ا

ست، هم   شده و بى  شانى و ناامین افتاده ا شده و در تحریر مطالب به     چنان کهن ضبط اعلام کوتاهى  گاه در 
  و بسنده شده است. اى و دست چندم اعتمادمنابع واسطه

ستى  سوز و پندآموز، بر  فرصت  خیز وریز و زحمتبیز و هیبتمحنتخیز و هاى ملالها و نابایستى این کا
ــ روشن داشت که در متن مبدأ در     ــ که حیران شده بود ــ استفاده از منابع و مراجع، و استنادها و    مترجم ــ

اســت و متن مبدأ از این جهت به هیچ روى درخور  راســتى غیر علمى و دیمى عمل شــدهها بهدادننشــانى
اى پرداخت. از این رو آن مایه که شاطر که بار خاطر است و باید چاره   ست و خواننده را نه یار اعتماد نیفتاده ا
خود  هاىها و ارجاعات را در متون مادر جست و با توجه به یافته مترجم بود، گشت و نقل قول  در توان و امکان

ها را نوشت پى داده در متن و مار رخهاى پر ش ها را درست کرد و خطاها و لغزش ها را راست و نادرستى  ناراستى 
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شاید از این رهگذر، از زحمت و   سرگردانى خواننده فارسى زبان در مراجعه به این برگردان     اصلاح و جبران کرد تا 
کند این  خود، کارى چک خورده و پالوده از خطا در اختیار نهد. مترجم گمان نمى بکاهد و در حد خرده بضــاعت 

  مح نظر مؤلفان متن مبدأ نباشد، و اگر جز این باشد، چه باك.مطلوب خاطر و مط مهم،
احیاى این اثر  بارى، آن چه گواه بر چند و چون رنج تاب برانداز مترجم در اصـلاح و تکمیل و به تعبیرى 

سویى، از      ست که از  ست آن ا صد،   پى 1002ا ست   مورد که 705نوشت در متن مق نزدیک به چهاردانگ آن ا
ــ م.) یا (*) مشخص شده است و از سوى دیگر  ت و ارجاعات و نقدهاى مترجم است کهاصلاحات و اضافا با (ـ

  عنوان است. 145عنوان و منابع مترجم دست کم  126مجموع منابع و مراجع مؤلفان 
اضافات توضیحى و    ها، در متن مقصد هم اصلاحات و  نوشت مترجم گذشته از اصلاحات و اضافات در پى   

ست. وى هم چنین رد که آنتفکیکى فراوانى دا شکل معرفى آثار را     ها را در ]     [ نهاده ا صورت ارجاعات و 
که شــکل معرفى آثار را در فهرســت منابع چناناســت، هم ها را تکمیل کردهها تغییر داده و آننوشــتدر پى

ــ اسلامى را به اصلاح نکرده است. وى هم چنین در سراسر متن، تعبی ها رامؤلفان، تغییر داده، اما آن ر عربى ـ
قدامات ا کرده است و نیز برخى از مطالب کتاب را نقد و در پى نوشت نقل کرده است. از دیگر    اسلامى تبدیل 

سان    ستفاده آ ست که در مواردى که منابع مورد   مترجم براى ا صد آن ا ستفاده در متن مبدأ به   تر از متن مق ا
ست، مترجم در کنار ارجاع      شده ا سى ترجمه  شده یافته و      به متن عربى،فار سى  شانى مطلب را در متن فار ن

  نوشت آورده است.در پى
مواردى که در  ها آسـان شـود و در  گذارى کرده اسـت تا قرائت آن مترجم همه آیات قرآن کریم را اعراب

شده است،      اده نه نوشت ها را جسته و در پى نشانى  متن مبدأ نشانى آیات و روایات نقل نشده و یا غلط آورده 
شخصیت یا فرقه    هاى مؤلفىچنین، در مواردى که دیدگاهاست. هم  شیعه ناسازگار   درباره مسأله یا  اى، با نظر 

ضمن طلب پوزش از  ستن       بود، مترجم  سته از محترم دان ستن عقاید دیگران ــــ که برخا مؤلف، و محترم دان
ست ـــ ــ صالحى مو    عقاید خود او شته و بنابر م ست و البته در   گاه از نقد آن مطالب گذ   ضوع را حذف کرده ا

  نوشت به موارد حذفى اشاره نموده است.پى
د به برمى نکته دیگر آن که مترجم چند نمایه از این اثر برگرفته و در پایان کتاب افزوده اســـت و گمان

  کند.آید و یافتن مطالب را بر او آسان مىکار خواننده مى
  انه این اثر چنین است:گهاى هشت. چکیده مطالب آمده در فصل5

ا تربیتى در اسلام ر  هاى فرهنگى جامعه اسلامى است که اندیشه   در فصل نخست، سخن بر سر دگرگونى    
اســلام در جامعه عرب و برخى از   رقم زد. نگارنده براى بازشــکافت مطالب از ســه تحول گوهرین مورد نظر  

د و به تحولات تاریخ اسلام تا عصر عباسى اشاره     گویمى ها و عوامل آنهاى اسلام در تحقق این هدف نامرادى
کند و مراحل تحول فرهنگى را به    تحولات بر جامعه و فرهنگ آن یاد مى     کند و از آثار منفى و مثبت این   مى

س پ کند: از هجرت تا برپایى دارالحکمه، از برپایى دارالحکمه تا پیدایش مدارس نظامیه ومى سه دوره تقسیم  
  سقوط حکومت عثمانى. ها تااز نظامیه

 دارالحکمه در فصـل دوم، پیدایش اندیشـه تربیتى اسـلامى در زمان تحولات. نگارنده معتقد اسـت ایجاد    
ست، چنان که پیش از آن، مراکز   بغداد، آغاز کار نیست بلکه نقطه عطف و اوج تحولات عقلانى در آن دوران  ا

مدهاى آن و بروز اعتقاد به نسـبیت در اخلاق در  پیا آموزشـى وجود داشـته اسـت. تعارض میان عقل و نقل و   
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  دیگر مطالب این فصل است. گرایان مسلمان، ازمیان برخى از عقل
اد نگاه اهل نقل ی فصل سوم درباره گرایش نقلى به تربیت است و در آن از مفهوم علم و منابع شناخت از    

سخن مى  و محدود شود و از مخالفت آنان با فلسفه و فیلسوفان و حتى علم کلام،   مى ود. رکردن مفهوم عقل، 
ــپس به گرایش اخلاقى نقل گرایان و زیان      هاى اجتماعى و علوم غیر دینى نظر   فعالیت   هاى آن به حوزه  سـ

ــود و برخى از مطالب مطرح شــده در مى تحریر المقال فى آداب و احکام و ابن ســحنون و  المعلمین آدابش
صل درباره اهل نقل و ارکان    حجر هیثمى بازگو مىابن فوائد یحتاج الیها مؤدبوالاطفال شود. نکته بعدى این ف

اشاره   شود. این فصل با  است و پس از آن بحث فهم و برداشت فقهى از تربیت پیش کشیده مى    فرآیند تربیت
 اىابن حجر هیثمى، سیم آموز، مفهوم مسئولیت شغلى در تربیت از نگاهبه ویژگى روابط میان آموزگار و دانش

  رسد.مى معلم و فراگیر در آثار غزالى و خواجه نصیرالدین طوسى، به فرجام
از مضــمونى  خواهند ایمان راگرایان مىشــود. عقلگرایش عقلى به تربیت در فصــل چهارم بررســى مى

ست، اما راه گرایان و نقلعقلانى لبریز کنند. غایت دینى عقل صول به آن در نگاه آنان متفاو  گرایان یکى ا  تو
ست. نگارنده پس از این از دو گروه عرفانیان و برهانیان  شتراك آن    ا سلامى و وجوه اختلاف و ا ها در فرهنگ ا

گاه      مى به ارکان عمل تربیتى از ن یان مى   گوید و  یاد      عقل گرا نان  پردازد و از مفهوم تعلیم و تربیت از دید آ
ناخت ش  ان مسلمان است. عقل گرایان با تعریف و  اجتماعى تربیت از نگاه عقل گرای کند. نکته بعدى، تفسیر مى

صى  ضه کردند درباره غایت اخروى تعلیم و تربیت با اهل نقل  خا دند،  ورزیمخالفت  که از ماهیت اجتماعى تربیت عر
سوى دیگر     سویى انحصار علم به علوم دینى را رد کردند، و از  هایى که مردم علوم را با فنون و حرفه چه آنان از 

  هم ارزش قائل شدند. پرداختند پیوند دادند و براى علوم دنیایىمىها به آن
ست. نماینده بنام این        سلام ا شه تربیتى در ا صل پنجم درباره گرایش کارکردگرا در اندی ، بلکه گرایش ف

سقوط قواى  بنیان ست. وى از جایگاه تربیت در ظهور و  کند و تربیت را اجتماعى یاد مى گذار آن ابن خلدون ا
گوید و عقل را منبع اســاســى اجتماعى انســان مى زند. ابن خلدون از تفســیر عینى روابطمدن پیوند مىبا ت

شناخت شناخت مى  داند. نگارنده در ادامه به ارکان فرآیند هستى و وحدت طبیعى آن مى  خواند و تفکر را راه 
سه     خلدون مىابن تربیت از نگاه ضوع به مراتب  شرح مو اى هفعالیت ها برل و انعکاس آنگانه عقپردازد و در 

گوید و شـمارى از  را بازمى کند و برخى از تناقضـات رخ داده در افکار ابن خلدون شـناختى کودك اشـاره مى  
ــمارد وهاى ابن خلدون با معلمان روزگار خود را برمىمخالفت ــه  بحث واقع ش ــى در اندیش گرایى برنامه درس

  کند.تربیتى ابن خلدون را مطرح مى
شنا مى        در صوفیانه به تربیت آ ششم با گرایش  صل  شکافت این  ف ضوع از ز  شویم. نگارنده در باز هد و مو

پیدایش تصــوف در اســلام بازگو  گوید و نظر شــمارى از محققان را دربارهتصــوف و فرق آن دو با یکدیگر مى
گوید و از اســلامى مى اتحاد و حلول در تصــوف آورد و ازکند و منابع فرهنگى عام تصــوف اســلامى را مىمى

صوف  کند و به ارکان عمل و پیمودن راهى میان اتحاد و حلول یاد مى نقش محیى الدین ابن عربى در تحول ت
ــوفیان ــوفیانه را واکاوى مىمى تربیتى از نگاه ص ــى  پردازد و تربیت ص ــاى آموزش کند و خانقاه و رباط را فض

  گوید.مى و معامله و به فرجام دشوارى شناخت صوفیان خواند و از شیخ و مرید و علم مکاشفهمى صوفیان
شاره به برخى از       یان ها متفاوت گرایش کلامى به تربیت، موضوع فصل هفتم است. در این فصل پس از ا

شاره مى  از تحول معناى کلام و عوامل  شود و گرایش کلامى با گرایش نقلى و فقهى، به مفهوم کلام و متکلم ا
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گاه شود. طبیعت انسان از ن  روش فیلسوفان یاد مى  و روش تفکر متکلمان و تفاوت آن با پیدایش کلام اسلامى 
ــرورت آزادى اراده در تربیت ــعریان، معناى عقل و   متکلمان، ض ــان، مفهوم اختیار در مکتب معتزله و اش انس

صول علم،  سب دانش، اخلاق از دید کلامیا     روش رابطه آن با ح سیم علم، ابزار ک شناخت، تق سالت  هاى  ن، ر
اهمیت  تربیت، امر به معروف و نهى از منکر، حســن و قبح و خیر و شــر و ابعاد تربیتى آن، ارزش و   اخلاقى

  هاى این فصل است.اندیشه تربیتى معتزله دیگر بحث
سلف و         ست. مفهوم لغوى و اصلاحى واژه  سلفى به تربیت ا هام پیچیدگى و اب فصل هشتم درباره گرایش 

فصـــل اســـت. ســـپس از تبدیل  گرى آغاز کننده اینمیان دو جریان و دو گونه ســـلفى این مفهوم و تفاوت
سخن در   سلفى  سلفى   گرى در دوران معاصر به جنبش احیاگرى اسلام  ر گرى دمیان است. آن گاه به جنبش 

سخن مى  شود و از تأثیر آن بر قالب وهابیت پرداخته مى صلا تعلیم و تربیت  ح رود. نکته بعدى ارتباط میان ا
ست.    تلاش گرایى با الازهر در مصر و  صلاحات آموزشى ا   هاى عالمان قرن نوزدهم میلادى الازهر براى تحقق ا

ز پس از آن ا هاى ســنوســیه در لیبى براى اصــلاحات تربیتى، فراز دیگر این فصــل اســت واشــاراتى به تلاش
هاى شود و در ادامه به کوششمى هاى علمى رسمى و عملى غیر رسمى سید جمال الدین اسدآبادى یاددرس

صلاح  سلامى       گرایانه محمد عبده در الازهر و تلاش انجمنا سدارى از هویت ا سلمان الجزایر براى پا علماى م
  شود.گرایانه اخوان المسلمین در مصر اشاره مىاقدامات اصلاح الجزایر از راه آموزش و سرانجام

از دانشکده   1378/1959 قاهره زاده شد. در سال   در 1356/1937. دکتر سعید اسماعیل على به سال    6
شد و در       موفق شد در رشته فلسفه     1389/1969سال   ادبیات دانشگاه قاهره در رشته فلسفه فارغ التحصیل 

صول تعلیم و تربیت  شنامه          تعلیم و تربیت با گرایش ا صر دان شمس م شگاه عین  شکده علوم تربیتى دان از دان
  دکترا بگیرد.

  هاى علمى و اجرایى وى از این قرار بوده است:یتبرخى از مسؤول
  ـ عضویت در انجمن ملى آموزش و پژوهش علمى و فناورى در قاهره.

  عین شمس،  ریاست گروه آموزشى تربیت اسلامى، و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاههاى: الازهر، ـ
  زقازیق و کانال سوئز در مصر.

  هره.ـ کارشناس فرهنگستان زبان عربى در قا
  ـ ریاست هیأت مدیره انجمن تربیت جدید در قاهره.

  ).یۀدراسات تربو( هاى تربیتىمجله پژوهشـ سردبیرى 
حوزه تعلیم و  عنوان کتاب و مقالات پر شــمارى در 64از دکتر ســعید اســماعیل على تاکنون بیش از  

  هاى اوست:تربیت منتشر شده است، از کتاب
لتربیۀ ا اصـــول، ســـنۀ النبویۀ: رؤیۀ تربویۀ، رؤیۀ اســـلامیۀ لقضـــایا تربویۀال، : رؤیۀ تربویۀالقرآن الکریم

سلامیۀ  سلامیۀ   ، الا شأة التربیۀ الا صهیونیۀ ، ن صر ، التربیۀ الیهودیۀ ال التربیۀ علم له ، الجاهلى التربیۀ العربیۀ فى الع
  21.دیمقراطیۀ التربیۀ الاسلامیۀ، اصول

سماعیل على عبارتند     سعید ا سلامیۀ از: برخى از مقالات  ضیۀ التربویۀ فى   مرکزیۀ، اهداف المدارس الا الق
ــباب تخلفها    اجتماعیات المعرفۀ فى التربیۀ  ،المدارس الاســـلامیۀ والتحدیات التی تواجهها، فهم واقع الامۀ واسـ
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  الاسلامى. من الموضوعات الاساسیۀ فى الفکر التربوى العربى، الاسلامیۀ
  یکى کتاب ســعید اســماعیل على به فارســى برگردانده شــده اســت:  تاکنون تنها دو عنوان از آثار دکتر

ــ پژوهشــى پیرامون چند، که دکتر عباس عرب آن را با عنوان فلســفات تربویۀ حدیثۀ  رفلســفه تربیتى معاص
تى نقش تربیبهروز رفیعى آن را با عنوان  ] کهع[الدور التربوى للامام علىو دیگرى مقاله  22ترجمه کرده است؛

  23به فارسى در آورده است. ع)امام على(
دکترا در فلسـفه   در عراق به دنیا آمد. وى داراى دانشـنامه  1349/1931دکتر محمدجواد رضـا به سـال   
  تعلیم و تربیت تطبیقى از آمریکاست.

  هاى علمى و اجرایى که تاکنون بر عهده وى بوده است عبارتند از:شمارى از مسئولیت
  .1990ـ1410/1966ـ1386ستان دانشگاه کویت از ـ ریاست و استادى کمیته فرهنگ

  ـ استاد میهمان در دانشگاه جورج تاون آمریکا.
  هاى علوم تربیتى کشورهاى عرب.ها و دانشکدههاى متعدد در دانشگاهـ مسؤولیت

  ـ مشارکت در تأسیس دانشگاه آل البیت اردن.
  ـ تدریس در دانشگاه آل البیت اردن.

  .1408/1988ان، ـ ریاست دانشگاه ملى عم
  .1994ـ1415/1968ـ1388هاى عراق، عربستان، کویت از ـ استادى دانشگاه

هشــت مقاله به  مقاله به زبان عربى و 27کتاب و  14از دکتر محمد جواد رضــا در زمینه تعلیم و تربیت 
  زبان انگلیسى منتشر شده است.

، مقاله لمعاصرةا لقصور الذاتى فى التربیۀ العربیۀفلسفۀ التربیۀ و معضلۀ ا  برخى از آثار علمى وى عبارتند از: 
ــات فى التعلیم الثانوى المقارن]، ع[روح الملاحظۀ العلمیۀ عند الامام على ــفۀ التربیۀ واثرها فى تفک ،دراس یر فلس

  24.دراسۀ تجریبیۀ: معلمى المستقبل
***  

سخن آن  سعى بلیغ ترجم   ختم  ست که به  مقبول اهل  اى درخور وهکه، گرچه این خدابنده بر آن بوده ا
ست با خونِ جگر، دامن قلم از لگدکوب کردن متن مبدأ   شیده ا صد پاکیزه دارد، اما از   نظر رقم زند، و کو و مق

مو دارد، و چنان افتاده اســت که گاه طبع  تر ازگوید که کاروبار ترجمه، دو صــد جاده باریکســر راســتى مى
ــکاف و باتمیز و نکته ــراپا نظاره تک و تاز، در پیمودن راه، لنگ مى همهپرداز هم با آنموش زند و با آن که س
ــت، معنا برقع از جمال ــرگردان و گاه گمراه  برنمى اس ــگفتا که کلک خیال در ته دریاى ترجمه س گیرد، و ش

ضاى جستجو دارد  «کند که رو، این قلمزن اعتراف مىاین شود. از مى سواى » دلش هنوز تقا ادعاى  و خود را ر
  برد که:کند و از یاد نمىپختگى نمىخام 

  فقط ه الحسنىـن لـم و      طـاء قـن الذى ما سـم
هادىـم ل لذىحمدا هبط          ا جبریل     علیه 
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غالیه ســاى  بوســد و فروتنانه دل و دماغ به ترانهنواز را مىپس دســت و قلم خطاپوشــان نظرانداز و بنده
ه« صباى لطف   دارد به طرب مى» امرأً اهدى الى عیوبى رحم اللّ شم به راه  شناس معرفت  صرافان خرده  و چ

  است تا قلب قلمش به عیار گیرند.
خود «پدرم که  خواهم از این باریکه کار، ثوابى به روحفرجام از حضــرت بارى به خشــیت و زارى مى به

  ، سازد نثار.»آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
  

  چنین باد
  به حق آن پوشیده یار

  بهروز رفیعى
22/3/1384  

  
  

  هاى مقدمه مترجمنوشتپى
  
  . 5ـ  3، 1. علق/1
  ,1. قلم/2
  ,28. فاطر/3
  ,9. زمر/4
  ,88. اسراء/5
لت/6 53. فص,  
  ,114. طه/7
  ,164، ص 1، ج بحارالانوار. 8
  ,177، ص همان. 9

محققان در حدیث  . برخى از401، ص 2، على ابن ابراهیم قمى،  چاپ سید طیب موسوى، ج تقسیر قمى. 10
سنۀ  فى الکتاب الحکمۀالعلم واند. بنگرید به: ن این عبارت تردید کردهبود شهرى، ص  وال  206، محمد الری
  ,207ـ 

  ,177، ص 1، ج بحارالانوار. 11
  ,26، خطبه البلاغهنهج. بنگرید به: 12
  ,229، ص 1، ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادى، ج مقدمه. 13
  ,285ـ  284، ص همان. 14
  ,281ص  ،همان. 15
  ,121، سید حسین نصر، ترجمه مرتضى اسعدى، ص جوان مسلمان و دنیاى متجدد. 16
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  جا.همان. 17
  .51، چاپ احمد سروش، ص کلیات اشعار فارسى مولانا اقبال لاهورى. 18

ــته آب تجدید حیات از               ــرت اقبال لاهورى (ره)، اعتقاد دارد که در گذشـ ــت بدانیم که حضـ  نیک اسـ
سلمان  چشمه  شاید در   هاى خشکیده غرب درآمد و غربیان را به عصر نوزایى درآورد، و  ان به رگساران م

  ساز حال و روز پریشان و زار و نزار غرب، مسلمانان باشند.آینده نیز چاره
جهان تازه   اى دارى برون آوراگر در دل، 

  هاى پنهان بسمل افتاده استکه افرنگ از جراحت
  )148، ص کلیات اقبال(

ــتر از مفهوم نظریه تربیتى و دیدگاه     . براى 19 هاى تربیتى در  نظریه  هاى مخالف و موافق وجود  آگاهى بیشـ
ى ، گردآورنده فتحتربیت اســلامى پردازى در تعلیم وگامى به ســوى نظریهفرهنگ اســلامى، بنگرید به: 

ه   ,156ـ147فر، به ویژه ص متقى طوسى و غلام رضا حسن ملکاوى، مترجمان اسداللّ
) رخ داده 534 ، ص7، ذیل تعلیم و تربیت (ج دانشــنامه جهان اســلامن کاربرد تســامحى، از جمله در . ای20

  جا آمده است:است، چه در آن
ــائل، روشنظریه « اهداف تعلیم و  ها وپردازى و پیدایى مکاتب و رویکردهاى مختلف در باب مبانى، مسـ

سلام و نفوذ آن     سلامى، دیرزمانى پس از ظهور ا صه     به فراتر از مرزهاىتربیت ا ستان، خا جغرافیایى عرب
  »ایران، و امتزاج با دیگر فرهنگها آغاز شد.

سته همان گرایش» مکاتب«رسد نگارنده مقاله از واژه  به نظر مى ست، چه در طول   ها و رویکردها را خوا ا
ــر تســامح به  مقاله از چهار رویکرد گفته اســت، نه چهار مکتب؛ پس ناگزیر باید پذیرفت که واژه مکاتب از س

گرایش و رویکرد نیست و جز از سر تسامح  معناى گرایش و رویکرد به کار رفته است، چرا که مکتب به معناى
ــکار نمى  اما اگر مراد نگارنده از مکتب چیزى غیر از رویکرد و      ها را به جاى یکدیگر به کار برد.      توان آنآشـ

سه   ستان و مذهب و   وگرایش، و مثلاً مفهومى معادل مدر شد، به نظر ما،  school و doctrine نحله و دب با
ــخنى مقبول نگفته  ــت، زیرا آن اولاً سـ ــت پیدایش      اسـ ــلامى رخ داده اسـ چه در تاریخ تعلیم و تربیت اسـ

ست، نه گرایش ست؛ چرا که در طول جستار بلندش واژه مکتب      مکتب ها شان از نظر خود برگشته ا ها؛ ثانیاً ای
  رده است (مگر دو بار).کار نب را به

ه است و ب  اندازمبهم و غلط» دیر زمانى پس از ظهور اسلام... «نکته دیگر درباره ا ین مقاله آن که عبارت: 
ایران و آشنایى با فرهنگ   ) فتح1کار بردن آن به پیدایى پارادوکس در مقاله یاد شده انجامیده است. چرا که:   

)، این 319، ص2، جمروج الذهببســت ( هجرى صــورت 16یا  15یا  14آن، در زمان خلیفه دوم و به ســال 
شمار  سنت از همان آغاز و در  2آید؛ نمى زمان در تحولات اجتماعى زمانى بلند به  ) رویکرد مبتنى بر کتاب و 

وجود داشته است، و پیدایش آن به پس از گذشت دیرزمانى ـــ به هر معنا و هر  زمان حیات رسول اکرم(ص)
ــمقدار که با   گردد؛) پیدایش رویکرد صوفیانه نیز به نیمه نخست قرن اول هجرى باز مى3گردد؛ باز نمى شد ـ

نخست هجرى  بنابراین از چهار رویکرد مورد بحث نگارنده، دو رویکرد نخست آن به طور قطع در پاره اول قرن
  ر است.آشکا در تناقض» دیرزمانى پس از ظهور اسلام«وجود داشته است و این، با تعبیر 

ست که نگارنده تلویحاً آغاز پیدایش گرایش     شده آن ا سوم در مقاله یاد  شان م  ها و به تعبیرنکته  کاتب ای
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باورى راست و روا نیست و    )، که به نظر ما به هیچ روى535داند (ص تربیتى را قرن سوم تا پنجم هجرى مى 
شرحش در نکته چهارم     ست ( ضا نگارنده خود آن را نقض کرده ا آید)، زیرا چنان که آوردم، دست کم  مى از ق

ــوفیانه قطعاً در ــنت، و ص ــته اســت   دو گرایش مبتنى بر کتاب و س نیمه نخســت قرن اول هجرى وجود داش
ــ  138عبدالغنى عبود، ص  ،عبر العصور  الایدیولوچیا و التربیۀ(بنگرید به:  )؛ وانگهى از زاهدان (تسامحاً  139ــ

شته         صوفیان) که بگذریم، در نیمه اول  سلمانان وجود دا شمندان در میان م سه گروه دان قرن نخست هجرى 
آنان به گرایش تبدیل شد: محدثان، فقیهان و حافظان (قاریان)؛ این سه گروه در کنار    است که رفته رفته باور 

صدر اسلام پدید آوردند (بنگرید به:       زاهدان صوفیان) دو گرایش را در  اهج من جدل العقل والنقل فى(تسامحاً 
  به بعد). 402، محمد الکتانى، ص التفکیر الاسلامى فى الفکر القدیم

ــنامه جهان اســـلامنکته چهارم آن که، نگارنده مقاله  هجرى) را  ، ابن خلدون (قرن هشـــتم و نهمدانشـ
سلامى مى  سیر    ) این گزارش وى با546داند (ص بنیانگذار رویکرد اجتماعى در تربیت ا شرح او از چگونگى و 

ست؛ چه     535ش رویکردها (ص پیدای شکار ا صریح و آ شرح (ص   ) در تناقض  ) بر خلاف 535نگارنده در آن 
ها، مکاتب اســت پیدایش مکاتب فکرى و به تبع آن ) مدعى شــده536گزارشــش از رویکرد اجتماعى (ص 
  گردد.تربیتى، به قرن سوم تا پنجم باز مى

  ,286ـ  284سعید اسماعیل على، ص ، التربیۀ فى حضارات الشرق القدیم. بنگرید به: 21
  ,1377، عباس عرب، مشهد، پژوهشى پیرامون چند فلسفه تربیتى معاصر. بنگرید به: 22
ــیره و     ، بهروز رفیعى، »نقش تربیتى امام على(ع) «. بنگرید به:   23 مجموعه مقالات همایش تربیت در سـ

  ,1379، قم، کلام امام على(ع)
24. http://www.kuwaitculture.org/www/mohwar2.htm 
http://www.azzoman.com/azzaman/qrticles/2004/12/12/19/699htm 

  
  

  دیباچه
  

ست، بلکه این نهاد در پى دیگر      ، کهن»تربیت« سان نی ست ان ساخته د ى نهادهاى اجتماع ترین نهاد اجتماعى 
اى ، نهاد تربیت پدیدهآورده اســت که پیشــرفت انســان تاکنون پدید 1پدیدار شــد. در پنج نظام تمدنى بزرگى

اخلاقى گوناگونى بوده که جامعه انســانى اقتضــا  هاى اقتصــادى و ســیاســى ومســبوق به نهاد خانواده و نظام
ــت. بیان این حقیقت، از نقش ومى  کند؛ چرا که اینکاهد، بلکه آن را تقویت مىاهمیت تربیت نمى کرده اس

ست بر این  شخصیت فرهنگى همه ملت   تربیت یکى از ابزار کهقول، تأکیدى ا ست؛ بنابر هاى جاودانگى  این، ها
مانى ز که تربیت، مسبوق به دیگر نهادهاى اجتماعى است، معنایش چیزى بیش از تعیین ترتیب  این اعتقاد به

ست؛ نیرویى که گاه میراث دینى و اخلاقى امت  سازد و روند   جاودان مى ها راپیدایش این نیروى اجتماعى نی
شد و ترقى آن  سردگى و ها را هموار مىر شود... همه این امور تابع  ها مىماندگى آنعقب کند، و گاه باعث اف

ست که زمام   سته و    2گیرند.تربیت را در کف مى میزان آگاهى یا ناآگاهى کسانى ا شای از این منظر، تربیت راه 

http://www.kuwaitculture.org/www/mohwar2.htm
http://www.azzoman.com/azzaman/qrticles/2004/12/12/19/699htm
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ظام    ــبى براى فهم ن ناسـ ی          هاى م نه م یت چگو که ترب ــت  ته اسـ ماعى، و نیز این نک مل   اجت ها و عوا ان نیرو
ــانى با یکدیگر درگیرند، عمل مى  افتادگى وعقب ــرفت که در متن کیان انس   جمکند. افلاطون در قرن پنپیش

ــرى را بط با آن مرت پیش از میلاد به این نقش بنیادین و محورى تربیت پى برد و ترقى و انحطاط جوامع بشـ
سلام      سى، و  سیا ست و دریافت که میان بهنجارى نظام   آن، یا تباهى و نابهنجارى ت نظام تربیتى فعال دردان

 3ماند ـ ارتباط مستقی نیک فرهیخته نشده ها به کسانى سپرده شود کهها ـ در صورتى که رهبرى آن این نظام
  4وجود دارد.

را از زمان هومر گرفته تاعصر هیسیود    1کسى که تحول اصل بنیادین تربیت در تمدن هلنى، یعنى اریت  
ه شاهدى بر درستى و اعتبار این مقول   و سقراط و افلاطون و سیسرون و کوینتیلیانوس بررسى کند،     و پیندارد

  یابد.بنیادین تربیتى مى
ــ900اى هومر (در نظام عشیره  سوارکارى بود   ق.م) ذروه کمال و نمونه آرمانى تربیت یعنى اریت، 700ــ

ست و چالاك که جویاى مرگ بود تا به یم بى سته     ن آن، به اوباك و زیرك و چ شکوه و آرا زندگى کوتاه و پر
شت،  آشنا گ » کار«یافت و به زمین وابسته شد و با    به افتخارات شخصى داده شود. چون قبیله هلنى استقرار    

سان [هلنى]، مفهوم   شناخت، » حق«ان برد و از این دو مفهوم، مفهوم پى» حقیقت«که به معناى چنانهم را 
ــ700براین، اریت هیسیود ( بنا را پدید آورد؛» عدل«  و» حق«ق.م) قهرمانى اخلاقى و پایبند به اصول   500ــ
رفت. در شمار مى  به ها بود، و این همان هدف و غایت بزرگ تربیتو وقف دفاع از آن» عدالت«و » حقیقت«

ریکلس پ هاى جدید تربیتى پدید آمد کههدف زمان پریکلس و شکوفایى دموکراسى آتنى، بینشى تازه نسبت به  
ــیده اســت   ــویر کش تربیت یونانیان و مکتب یونان اســت. آتن از آن روى همان  آتن همان«آن را نیکو به تص

شود، بلکه تسامح   اى داریم که تنها شامل امور سیاسى نمى   ها زندگى آزادانهآتنى که ما 5تربیت یونانیان است، 
ــایهگیرد. ما هنگدر برابر رفتارى خاص را هم در برمى گروهى ما ــتامى که همس دارد  مان، کارى را که دوس
شه و کنایه نمى دهد، از او کناره نمىانجام مى شنودى خود را   زنیم تاگیریم و هرگز براى آن کار به او گو ناخ

شه و کنایه   شان دهیم، گو ساند، اما که زیان قانونى نمىاى که با آنن شى را ناگوار مى  ر کند. ما هنرها را به خو
ضعیف کنیم، تهذیب مى  کهآنداریم و عقل را بىروى، بزرگ مىدهدور از زیا سبت به وظایف  ت کنیم. رهبران ما ن

د. فرد سپارنکه از مسائل سیاسى دورى گزینند به بازرگانى دل مىآنباقى ما، بى ورزند وخاص خود کوتاهى نمى
  6»همتاست.بى رو شود،با آن روبهاعتماد به نفس و سازگارى با اوضاع و احوال و هر حالتى که  آتنى در

روشنى معلوم به را مطرح کرد و افلاطون هم» اریت روحى = موجود متفکر«در این دوران، سقراط مفهوم 
و برجسته است، چرا که در جمع  همان انسانى است که از نظر اجتماعى، ممتاز» اریت سیاسى «داشت مفهوم  

داند محال است خیر و مصلحت   پذیرد و مىجامعه مى را در برابریابد و مسؤولیت خود  و با جماعت تکامل مى
پیوند » عدالت«را با مفهوم » دولت«جاســت که افلاطون مفهوم افتد. از این او از خیر و مصــلحت جامعه جدا

  دهد.مى
سانى در طول مراحل تاریخ،    ضاع ان شد ررفته به این ترتیب، تلازم و پیوند میان نگرش تربیتى با او  فته ر

ــاختار تمدنى که امروزه بر جهان حاکم ــرانجام در قالب دو نظام و س اســت، به کمال رســید: نظام  یافت تا س
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ــ در پى پرورش انسانى است  دارى و نظام سوسیالیستى؛ چرا که تربیت، [امروزه]سرمایه همچون زمان هومر ـ
سان    شد...: ان سیالیست ، و ا     2گراجمع که از نظر اجتماعى، مطلوب با سو سان دموکرات ، که تا اندازه و  اى در ن

  ها در جهان امروز، رودرروى یکدیگرند.میدان جنگ برافروخته میانتمدن
ــ در زمینه      شد ــ سپرده  سلام به مردم عرضه کرد و رهبرى آن به عرب  ها و هدف فرهنگ و تمدنى که ا

ــ از قانون کلى و عام تاریخ مستثنى نبود؛ یعنى اندیشه    فعالیت ند تأملات در اسلام، فرز  تربیتىهاى تربیتى ــ
سلمان نبود، بلکه تنها در اثر دگرگونى تربیت سان به وجود آمد،     هاى رخ دادهپژوهان م شرایط [زندگى] ان در 

اى دیگر بازآفرید. ابوعلى احمد بن محمد بن اوضــاع و شــرایطى که اســلام آن را در نوردید و ســپســبه گونه 
ــکویه (متوفى  ــفى   ذیب الاخلاق و تطهیر الاعراقته ه .ق) در کتاب421مس ــکل فلس خود، به این حقیقت، ش

ا مردم ها باند که به یمن آنفضائل، امورى عدمى نیستند، بلکه کردارى  «گوید: که مى جامتقنى داده است، آن 
ساز  شرکت مى آمیزیم و در معاملات و اجتماعات گوناگون آنها درمىشویم و با آن مى دم ما این  جوییم.ها 

ها را هاى آنآزار و اذیت آمیزیم وها در مىشویم و با آن ها با مردم دمساز مى ضائل انسانى را که به یارى آن  ف
سعادت   دهیم تا با اینآموزیم و به دیگران آموزش مىکنیم، مىتحمل مى   7»هاى دیگر دست یابیم. فضائل به 

سلام،    شه تربیتى در ا شناخت نظام حیاتى تازه  ضرورتا از لزوم  بنابراین، تاریخ اندی سلام و م فهم و  دل اى که ا
ــود، همان نظام حیاتى   آن پدید آورد،آغاز مى    3تربیتى ــد براى مانایى آن و         شـ اى که تربیت باید ابزارى باشـ

ستمرار  شیوه    پیشرفتش از رهگذر پرورش عقل و روح و رفتار نسل   ا هاى آن روش ها وهاى مسلمان بر اساس 
  نظام.

اوضاع جاهلى را نقض   طور حساب شده و فراگیر،  آغاز، پذیرش این نکته است که اسلام به   جا نقطهدر این
ــلام، ملاك داورى درباره رویدادهاى       باطل کرد، و پس از ظهور اسـ زندگى اجتماعى عرب، میزان التزام و    و 

ــع جدید، یا مقدار پایبندى آن ــر وض ــناخت این امر ادورى از آن ها به لوازم و عناص ــت که تربیت ها، و ش س
ـ به تعبیر  ها) و در آمدن به اسلام (نور)، قرآن کریم ـ جدایى از جاهلیت (تاریکى  [اسلامى]، چگونه در فرآیند 

  نقش خود را ایفا کرد.
فراروى این  اســـلام در تثبیت طبیعت انقلابى خود، قاطع بود و راهى براى کوتاه آمدن و ســـازشـــکارى

آیا خواستار حکم  8؛لقَّومٍ یوقنُونَ کْم الْجـــهِلیۀِ یبغُونَ ومنْ أحَسنُ منَ اللَّه حکْما أَفحَ«انقلابى قاطع، بازنگذاشت: 
نخستین چیزى که اسلام در   » کسى از خدا بهتر است؟   جاهلیتند؟ و براى مردمى که یقین ندارند، داورى چه

ــاختار      ــکل ق     پى ایجاد آن برآمد، تبدیل سـ اى به دولت بود. یکى از معانى این    بیله حاکمیت اجتماعى از شـ
ــت که ماهیت وجودى مطلق دارد:   دگرگونى، تبدیل علاقه و گرایش فرد از تعصــب جاهلى به مثل اعلایى اس

سکینَتهَ   إذِْ جعلَ«  ۀِ فَأنَزلََ اللَّهیـــــهِلۀَ الْجیمۀَ حیمْالح ِى قُلُوبِهمینَ کفَرَوُاْ فالَّذ لىَ رلىَ و عع و هولینَ سنؤْمالْم و 
تعصب جاهلیت ورزیدند، پس خدا   هاى خود تعصب [آن هم] گاه که کافران در دل...؛ آن9ألَْزمَهم کَلمۀَ التَّقْوى

ستاده خویش و بر مؤمنان فرو  ساخت...     آرامش خود را بر فر ستاد، و آرمان تقوا را ملازم آنان  سلام این  .» فر ا
ــى را در قالب فرآیند تح ــیاس ــى عام خود یعنى   ول س ــیاس اى که به بیان کرد؛ نظریه» نظریه عهد«نظریه س
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ضاى آن، قدرت  سى به گونه    مقت سلام از این راه، مفهوم    سیا شد و ا اى تکلیف براى اداره امور جامعه تبدیل 
 و ربه تَلىَ إبِرَ هیمو إذِ اب«اعتبار دانســت. در قرآن آمده اســت: ســیاســى متکى بر جنگ و ســتم را بى قدرت

ـت فَأَتَمهنَّ قاَلَ إنِىّ جاعلُک للنَّاسِ إِماما قَالَ و من ذُرِّیتى قاَلَ لاَ یناَلُ عهدى  مینَ    بِکَلمـل ـ و چون ابراهیم  10؛الظَّ
سانید، [خدا] فرمو  را پروردگارش با کلماتى بیازمود، و وى آن همه را به انجام شواى مردم قرار  ر د من تو را پی

سید: از دودمانم  دادم. [ابراهیم سد. [چطور]؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمى ]پر ستانند   » ر سران همدا مف
سد ؛ پیمان من به بیدادگران نمىعهدى الظَّلمینَ لاَ یناَلُ«که مراد از  شرط اول حکومت    » ر ست که عدل،  آن ا

ست. برخى هم گف  بر سوب       تهمردم ا ستمگر من ستمگر ندارم و امام  ست که من امام  کنم. نمى اند مراد آن ا
ستم خود عهدى ندارد. آنان از    شرح  گروهى دیگر برآنند که مراد آن است که ستمگر در  ها، اصل  مجموع این 

اصل،  گاه بر این امر پسندیده روا نیست، آن   جز در 11سیاسى عامى استنباط کردند و آن این است که اطاعت    
ــتگى ندارد خلیفه و حاکم و   مبنى بر این حکمى اجرایى درباره ولایت عمومى بار کردند ــایس ــتمگر، ش که س

  12مجتهد و شاهد و راوى شود.
مربوط به نصیب  بنابراین، در میان مسلمانان، عدل اساس حکومت بر مردم و شرط آن است؛ اما این عدل

سهمیه  سهمی  و بهره هر کس از  ست، و جایگاه  ست مردم در آن زیان   چهها، در امور مالى و آنهها که ممکن ا
ستم اقتصادى       گویند. قرآنکنند است، که امروزه به آن اقتصاد مى   موضعش را نسبت به این امر با رد ظلم و 

است. این نکته در داستان دو شاکى که براى داورى نزد داوود آمدند و از     خوبى بیان کردهنسبت به یکدیگر به 
لوُ«او از آن دو ترســید، آمده اســت:  ب بالا رفتند ومحرا خَ و أإِذْ د الُ م قَ ه لىَ داوود ففَزَعِ منْ انِ أ عمصــ لاَ تخََف خَ
خى        بغىَ آ أَ صرَّ ط  * إِنَّ هذَ وآء ال س طْ و اهدنآَ إِلىَ  ْشط قِّ ولاَ تُ ْا بِالح نَ ینَ کمُ باح عضٍ فَ ى ب ا علَ نَ ضُ ع ب ه س  ولَ ت و ع

          کم قدَ ظلََ الَ لَ ابِ * قَ طَ ْى الخى فزَّن ع ا و یهن الَ أکَفْلْ قَ جۀٌ و حدةٌ فَ ع لى نَ ۀً وج َونَ نع عــ تک إِلىَ   تسـ جَــؤاَلِ نع بسِـ
  اجِه عینَ   ى نلَّذ عضٍ إِلاَّ ا لىَ ب ع م ــه ضـ عى بغبی طآَء لَ خلَُ نوُو إِنَّ کَثیراً منَّ الْ امو أء ــ أو عملُ ...؛ وقتى 13 تالح االصـ

ــتیم] که یکى از ما  [ناگهان] بر داوود درآمدند، و او از آنان به هراس افتاد، گفتند: مترس [ما] دو مدعى [هس
داورى کن، و از حق دور مشو، و ما را به راه راست راهبر باش.  بر دیگرى ستم کرده است، پس میان ما به حق

گوید: آن را به من بسپار و در سخنورى بر نه میش است، و مرا یک میش، و مى من است. او را نود واین برادر 
ضافه] بر میش    من غالب ست. داوود گفت: قطعا او در مطالبه میش تو [ا ستم آمده ا کرده  هاى خودش، بر تو 

آورده و کارهاى  انکنند، مگر کســانى که ایماســت، و در حقیقت بســیارى از شــریکان به یکدیگر ســتم مى 
سته کرده    صاد در       .» اند... شای سبت به اقت ضع کلى خود را ن سلام مو ستخلاف  نظریه«ا سوره حدید  » ا که در 

ست:   وا«آمده، بیان کرده ا وله  ءامنُ س ر و ه ا و أنَفقوُا بِاللَّ موا  م الَّذینَ ءامنُ لفَینَ فیه فَ تخَْ س م م  فقَوُنمنکمُ و أَ جعلکَُ
ه منوُنَ بِاللَّ ا لکَمُ لاَ تؤُْ م بِیرٌ * و جرٌ کَ م أَ ه وا لَ منُ وکمُ لتؤُْ عدولُ یس منی و الرَّ م مؤْ نتُ م إِن کُ خذََ میثـَقکَُ م و قدَ أَ نَ بِربَکُِّ

ى زلُِّ علَ و الَّذى ینَ نَ    * ه ّم م خرِْجکُ ّیل ـت نَ یِّ م بـت ایى ءهدب ع   و * یمح ر وفلرََء ُبکِم ه ى النُّورِ و إِنَّ اللَّ ـت إِلَ ُـلم الظُّ
م ا لکَُ وا م نفقُ رضِ...؛  ألاََّ تُ ـو ت و الأَْ میرَ ثُ السم ه ه و للَّ بیِلِ اللَّ ى سچه آن به خدا و پیامبر او ایمان آورید و از 14ف

انفاق کرده باشند، پاداش   کنید، پس کسانى از شما که ایمان آورده و  شما را در آن جانشین کرده است، انفاق    
کند تا به آورید و پیامبر شما را دعوت مى نمى بزرگى خواهند داشت و شما را چه شده است که به خدا ایمان    
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شما پیمان گرفته است. او همان کسى است      بى پروردگارتان ایمان آوردید، و اگر مؤمن باشید،   شک [خدا] از 
ها به سوى نور بیرون کشاند و در حقیقت خدا فرستد تا شما را از تاریکى  فرو مى که بر بنده خود آیات روشنى 

که آن کنید، حالشما سخت رئوف و مهربان است و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمى        نسبت به 
  .»ها و زمین به خدا تعلق دارد... میراث آسمان

که این نظریه  خوبى درك و دریافت کردتوان بهقى نظریه اســتخلاف را از این راه مىمضــمون و بار اخلا
روى نشانه  زندگى انسان، و به هیچ  کند دارایى و ندارى، چیزى نیست، مگر تدبیر الهى براى بسامانى  تأکید مى

سان و معیارى براى آن نمى  سان    تواند بود؛ارزش اجتماعى ان سلام، معیار ان یت، ایمان به آن چیزى چرا که در ا
ه  « است که از سوى خداوند آمده است: و زیِنُ م َن ثقَلُت َقُّ فم ْالح ذـء ـل م ونُ یز ْالوون؛َ  و وحل م المْفْ ه كـء ـل لَ ُ15فأَو 

  ثروت،» هاى او گران باشد، آنان خود رستگارانند.اعمال درست است؛ پس هر کس میزان و در آن روز سنجش
ست؛ به این معنا که باید آن ى امانتاگونه س    چه را به اودارى و نوعى تکلیف براى بنده توانگر ا شده ا ت، داده 

کوتاهى ورزد و ثروت وى در بیراه  در راســتاى مصــالح مردم به کار گیرد، پس اگر در به جا آوردن این تکلیف
ه   والَّذینَ ی«...  شود: هزینه شود، او گناه کار است و مجازات مى   بِیلِ اللَّ ى سا ف ه نفقوُنَ لاَ یضَّۀَ وْالفو بزوُنَ الذَّهن کْ

لیم؛ٍ  م بِعذاَبٍ أَ ْرّهش ب سیم مى    ... و 16فَ سانى که زر و  شان را از  اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمىک کنند ای
ورد م د، همداستانى مفسران را در این رویکرد انسانى در موضع اسلام نسبت به اقتصا     » خبر ده. عذابى دردناك

این نکته اســـت که  دهد؛ چه آنان بر این باورند که این آیه در پى بیانموردتأکید قرار مى» اســـتخلاف«آیه 
بوده و اکنون از آن شما شده است و     چه نزد شماست به رسم امانت است. پیش از شما در دست دیگران      آن«

شما خداوند بزرگ توصیه کرده است مالى را    شده است در راه اطاعت او به کار برید. اگر چنان     که به  سپرده 
شما  ست مى  کردید [که هیچ] وگرنه از  این  17»کند و براى ترك وظایف مالى خود عقابتان خواهد کرد.بازخوا

صادى عام خود را با نظریه     در حالى سلام، نظریه اقت ست که ا ست، پوشش   ا اده د اى دیگر که فراگیرتر از آن ا
ست مالکیت نهایى، تنها از آن     ست، نظریه ا شزد کرده ا ساس آن، به مردم گو ست:   اى که برا خداوند بزرگ ا
کیلا؛ً« و ه رضِ وکفَىَ بِاللَّ ا فى الأَْ م و ت ــو ا فى السمـ م ه للَّ چه در زمین است از آن ها و آنآسمان چه درو آن 18و

نهد که هدف از آن، دور شرطى مى » استخلاف «براى نظریه  قرآن وانگهى،» خداست و خدا بس کارساز است.   
 انگیز پدیدهاى رقابتى وســوســههاى روحى اســت که از گرایشها و بیمارىنابهنجارى داشــتن روح انســان از

سان مى   مى سلام از ان شد و با     آیند. ا سود و زیان نبا ستى و دارایى، و  طرفى آرامش و بى خواهد در بند تهید
وا«ها برخورد کند: آن کامل با س لاَ تأَْ ی حوا لکَّ رَ اتکَمُ ولاَ تفَْ ا فَ ى م ...؛ بمِآ علَ م ــکُ ــلـ چه از دست شما تا بر آن 19ءاتـَ

]آن  این همان چیزى است که [قرآن .» شادمانى نکنید...   چه به شما داده است  رفته اندوهگین نشوید و به آن 
ى و من یوقَ شــحُ نفَسْــه«...ن انســان از آزمندى و بخل، گنجانده اســت: بازداشــت را در جایى دیگر در مفهوم

م ه كلـَلـء ُأو لحون؛َ فَ   »...و هر کس از خست نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند. 20المْفْ
 دهد وت نمىاصال  هاها عنایت ندارد و به خود آناسلام در زمینه سیاسى و اقتصاى به نفس امور و پدیده    

بزرگداشت ارزش انسان. اسلام براى این کار     نهادهاى اجتماعىاى که بنا نهاده است، صرفا وسائلى است براى    
سو، چنان حرمت و قداستى به انسان بخشیده است         هاى پرشمارى مطرح کرده است، یعنى  راه اسلام از یک 
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رضِ   «...د: و از میان رفته، با آن بیگانه بودن که مردم در جوامع پیشین  اد فى الأَْ س یرِ نفَْسٍ أوَ فَ غَ ام بِ س تَلَ نفَْ ن قَ م
تَلَ ا قَ أنََّم ا...؛ فکََ یعمج اس ــ بکشد،  21النَّ ــ جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین ـ  هر کس کسى را ـ

ده و هنگام کر و از ســوى دیگر تعصــب و لجاجت را رد» چنان اســت که گویى همه مردم را کشــته اســت... 
تى«...ظن فراخوانده اســت: اختلاف رأى و اجتهاد، به تســامح و حســن ع بِالَّ فَ اد  و َنک یى بنُ فَإِذاَ الَّذســح هى أَ

ه نَ ی و به أنََّ لى حمیم؛و عد وةٌ کَ ست دفع کن آن  چه خود بهتر... بدى را به آن 22و گاه کسى که میان تو و میان  ا
شمنى  شود.     او د ستى یکدل  ست، گویى دو ستم   براى آن و» ا سم عقیده بر برخى دیگر  که برخى از مردم به ا

در فرد منحصر کرده و نگذاشته است مردم براى یکدیگر حجیت داشته باشند:   روا ندارند، مسؤولیت اخلاقى را 
ـنٍ « کلَُّ إِنس و   هرـلـء ـه طَ نَ َزم ج لَو ألَْ نقُهِى و نخُرِْ ى عفکفَىَو ه کتـَبرأَْ ک نشوُرا  * اقْ م لقْـَلـها ی تـَبۀِ کم وم القْیـ ی 

ا...؛   یبس ح کی لَ ع م وی سک الْ سته  23بِنفَْ اى که آن نامه ایم و روز قیامت براى اوو کارنامه هر کس را به گردن او ب
شاده مى  ست امروز خودت  ات را بخوان. کافىآوریم. نامهبیند، بیرون مىرا گ شى...    ا قرآن .» حسابرس خود با

و لوَ «ترین واژگان را به کار برده است: روشنترین و قاطع که مردم بر یکدیگر حجت نیستند،براى تأکید بر این
    م ه رضِ کلُُّ لأَْ نَ من فى ا م لأََ  کب ر ــآَء وا      شـ ونُ ى یکُ تَّ ح اس نَّ نت تکُرْهِ ال فأََ ا أَ یعمؤْ ج ین؛َمنو اگر پروردگار تو   24م

ست، قطعا هر که مى ست همه آن  خوا سر ایمان مى در زمین ا کنى آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر مىها یک
  »بگروند؟ که

صــورت جهانى و  مفهوم انســان در اســلام، منحصــر به نخبگان قوم یا اقوامى نیســت، بلکه این مفهوم به
ها کند تا مبادا بینش برخى از آنمى ن حقیقت را با تأکید بر مؤمنان گوشزدمطلق آمده است. قرآن همیشه ای

شود و طعمه  شوند:    تار  سانى براى تعصب نژادى  اس اعبدوا« هاى آ ا النَّ ه ی ــأَ ـ م و الَّذینَ من  یـ لقَکَُ بکمُ الَّذى خَ ر
م تتََّقوُن؛َ علَّکُ لکمُ لَ ب اند آفریده اســت که شــما و کســانى را که پیش از شــما بوده پروردگارتان را اى مردم، 25قَ

شد    ستش کنید، با ...؛«و » که به تقوا گرایید پر واْ لفَُ تَ اخْ مۀً و حدةً فَ اس إلاَِّ أُ انَ النَّ ا کَ م و مردم جز یک امت  26و
سنجش      .» پس اختلاف پیدا کردند..  نبودند. سانى، معیار و ملاك  ها با گروه افراد ودر این وضعیت یکدست ان

ــءذ الحْقُّ فمَن ثقَلُتَ م« تواند بود، بلکه معیارى ایمانى است:یکدیگر، معیار نژادى یا سیاسى نمى مـ ونُ یز ْالواَوو 
ه ه زیِنُ ونَ * و من خفََّت موازیِنُ حْفلْالم مه كــء ــلـ لـَ ُروُا فأَوَینَ خسالَّذ كــء ــلـ لـَ ُفأَو ه ُنفس واأَ انُ ا کَ ِــ م بم ابـِ ــتنَ   ایـ

ون؛َ  مـل هاى او گران باشد، آنان خود رستگارانند و است. پس هر کس میزان و در آن روز سنجش درست 27یظْ
شد، پس آنانند که به خود زیان زده    هاى اوهر کس میزان ستم کرده سبک با  به» اند.اند، چرا که به آیات ما 

ــلامى به       این ــود که موقعیت فرد را در میان   زیب و زینتى اخلاقى مزین مى ترتیب بافت تمدن اسـ  گروه شـ
را به رفتار و رشــد  گاه فرد و جامعهکند، آنطور دقیق ترســیم مىبخشــد و رابطه او را با جامعه بهتحکیم مى

شرایط وضع نوپدید فرا مى      ضیات و  ساس مقت صل و برا سلامى و نیز کلید فهم    خواند. این امر ا ساس تربیت ا ا
ضاى فرهنگى      ستر و ف ست؛ بنابراین، در این ب سترده و باز، بناچار نیاز به آموزش به مثابه ابزارى براى   آن ا گ

سازوارى میان فرد و نظام  ست، مطرح مى  عمومى زندگى آن ایجاد  سلام آورده ا شود و ناگزیر باید بر  گونه که ا
ــاس فهم این ــود تا بازپرورى نظام و عمل به آن و تلاش براى ماندگارى آن، تر اس ــر گرفته ش   بیت مردم از س

  شوند. قرآن این مهم را فرونگذارده و مدل تربیتى خاصى براى آن مطرح کرده است.
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سلام، در مفهوم مؤمن تجسم مى   سلامى، پرورش این مدل تربیتى ا ست ک  یابد. غایت تربیت ا ه مؤمنانى ا
را بیان » مدل«هاى این ویژگى . قرآن کریمدهندتار و پود اجتماعىِ فرهنگ و تمدن اســلامى را تشــکیل مى

ایمان آورد و نماز به پا دارد و » غیب«که به  کسى است  » مؤمن«داشته و ابعاد آن را دقیقا معلوم کرده است.   
پیامبران پیش از او نازل شــده اســت، بپذیرد و رســتاخیز و  چه را بر محمد(ص) ودر راه خدا انفاق کند و آن

و الَّذینَ«کند:  حساب و کتاب را باور ونَ الصلَ یمقیبِ وی ونَ بِالْغَ ؤمْنُ نوُنَ  ةَیم نفقوُنَ * و الَّذینَ یؤْ ی منـَــه قْ ز ا ر مم و
و کی نزلَِ إِلَ لک و بِالا مآ بمِآ أُ َن قبنزلَِ م شانگان کمال تربیت مؤمن، ازجمله   28»هم یوقنوُنَ ةِخرَأُ »  توکل«از ن

ست:   بر منوُن؛َ«... خداوند ا وکَّلِ المْؤْ تَ ْلی ه فَ ى اللَّ و واگذاردن » کنند ... و مؤمنان باید تنها بر خداوند توکل29وعلَ
اد؛ «...کار خود به خداوند:  بع صیرُم بِالْ ب ه ه إِنَّ اللَّ رىِ إِلىَ اللَّ َأم ِّفوَض ست که   کارم را به خدا مى ...30أُ سپارم، خدا

 والَّذینَ«رسد، مگر با جهاد در راه خداوند: کمال نمى چنین ایمان مؤمن بههم» [کار] بندگان خود بیناست. به 
نوُا امروُا ء اج هوا وده جـ و ه بیِلِ اللَّ ى سوا فاوینَ ءالَّذروُا وص نَ قٌ  ورِز رةٌَ وْغفم م ه ا لَّ قونَ ح منُ ؤْ ْالم مه كللَـء ُ؛أوریِم   31کَ

 اند،اند و کسانى که پناه داده و یارى کرده آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانى که ایمان 
هدونَ فى ایج«... ها که:آن» اى خواهد بود.اند براى آنان بخشــایش و روزى شــایســتهآنان همان مؤمنان واقعى
ونَ لَ افُ ه ولاَ یخَ مۀَ لاَسبِیلِ اللَّ ؛لـو... »  ترسند...سرزنش هیچ ملامتگرى نمى کنند و از... در راه خدا جهاد مى 32ءمٍ

ــاندن و پناه دادن؛        جهاد در راه خدا انواعى دارد: جهاد با جان، جهاد با         مال، جهاد از راه هجرت و یارى رسـ
اجروُا«... ینَ هالَّذوا  ودـه ج بِیلِ وى سف   ـلـء لَ ُأو ه ه...؛اللَّ حمت اللَّ ونَ ر ج رْ ی و کسانى که هجرت کردند و در 33ك ...

نوُا«و » آنان به رحمت خدا امیدوارند... راه خدا جهاد نمودند امینَ ءروُا إِنَّ الَّذاج هوا  ودـه ج و  ِهمُنفس و لهِم وأَ َبِأم
ه والَّذینَ ءاووا فى بیِلِ اللَّ روُا سص نَ و ُ؛  أو... عضٍ ب آءیل َأو مه عضُ ب كـء ـل اند هجرت کرده کسانى که ایمان آورده و 34لَ

جان خود جهاد نموده       مال و  با  خدا  ناه داده    و در راه  که پ ــانى  ند و کسـ ند و ا یاران     یارى کرده  ا نان  ند، آ ا
شناخت مؤمن از » حق«اگر » یکدیگرند... ست،   ملاك و معیار باز سنجش  می» جهاد«غیرمؤمن ا زان و محک 

توَِى«درمیان خود مؤمنان اســـت:  ســـاالقَْ لاَّ یجْالمررَِ و لى الضـــَّ ُرُ أوی منینَ غَ بیِلِ اعدونَ منَ المْؤْ ى ســـونَ فده
ه المجاهدین  ه...فضل اللّ دیده نیستند با آن مجاهدان  نشین که زیان مؤمنان خانه 35عظیما؛ على القاعدین اجراً اللَّ

  »است. نشینان به پاداشى بزرگ، برترى بخشیدهخدا برابر نیستند... و خداوند مجاهدان را بر خانه هدر را
اجتماعى و اخلاقى  اســت؛ اما این گونه تربیت، بعد» مؤمن«چه گفته شــد درباره بعد اعتقادى تربیت آن

ساس و قوام این جنبه،     ست. ا سیار تأکید کرده ا از لغو و به جا آوردن واجبات پرهیز  هم دارد که قرآن بر آن ب
ــت اى چون زکات و پاکدامنى و امانتدارى واجتماعى ــت: راس منوُنَ * الَّذینَ هم فى «پیمانى اس فلْحَ المْؤْ قدَ أَ

نِ   ع مینَ هالَّذ ونَ * و عــش لاتَهمِ خـَـ لوُنَ *   صــع کوَةِ فـَـ ونَ * و الَّذینَ هم للزَّ عرِضُ اللَّغوِْ م ِفرُوُجهِمل مینَ هالَّذ و
 مینَ هالَّذ ظوُنَ * ... وـف ظوُن؛َ   حاف حی ِهمت و لىَ صلَ ع م ینَ هالَّذ ونَ * و ع ر مهده ع و هِمـت ـنَ م به راستى که  36لأَ

زکات  و آنان که رســتگار شــدند. همانان که در نمازشــان فروتنند، و آنان که از بیهوده رویگردانند،   مؤمنان
آنان که بر نمازهایشان  کنند وها و پیمان خود را رعایت مىدهند، و کسانى که پاکدامنند... و آنان که امانتمى

  »کنند.مواظبت مى
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شتن این ویژگى  شناخت کاربرد آن دا سرشتى      »دانش«اى ها، گونههاى اعتقادى و اجتماعى، و  ست که  ا
جا مقولات به معناى بازداشـتن از به  خوبى فراگیرد. نیاموختن اینها را بهنانسـان نیسـت، بلکه انسـان باید آ   

سان در هر دو جنبه اعتقادى و  ست؛ از   آوردن وظایف ایمانى ان اجتماعى، و ناگزیر بر زمین ماندن حدود الهى ا
ال عقاید در مسلمان واجب شده است تا عقاید با جانش درآمیزد و شرط کم     آموزى بر هر زن و مردرو علماین

شناختى از     مؤمن و ست که به  شد؛ چرا که تنها علم ا  خداوند چارچوبى براى ارتباط او با پروردگارش فراهم با
ــت: مى ...؛«...انجامد که خالى از بیم و آز اس ـــــؤاُْ علمَـ اده الْ بنْ عم ه ى اللَّ ــَ خشْ ا ی بندگان خدا، تنها  ... از 37إنَِّم

اى مردم! علم در «مسلمانان سخت گرفت:  آموزى برلذا رسول خدا(ص) در علم » ترسند... دانایانند که از او مى
د و از کنکس خدا برایش خیر بخواهد او را در دین فقیه مى گرو فراگیرى و فقه بازبســته به تفکر اســت و هر

یاز ا جامعه اسلامى، نگفتنى است که در شناخت روابط فرد ب» ترسند.خدا مى بندگان خدا، تنها دانایانند که از
  بیشتر است، چرا که این پیوند، دقیق و پیچیده و خاص و مبتنى بر رد هر گونه ستم، و التزام به    به علم بسیار 

به معروف و نهى از منکر مى    ــت که قرآن آن را امر  مروُنَ بِالمْعروُف  «...خواند:  حق اسـ نکرَِ  تأَْ ْنِ المنَ عو ه نْ وتَ
منوُنَ بِ ...؛وتؤُْ ه ن ای» دارید و به خدا ایمان دارید...بازمى دهید و از کار ناپسند ... به کار پسندیده فرمان مى  38اللَّ

  یابد.دست مى بالاترین مرتبه ایمان است که انسان با علم بدان
ست، روبه    سلام پدید آورده ا فرد «و مدل » جامعه« روییم: مدلبارى، ما با دو مدل فرهنگى متکامل که ا

زندگى سیاسى و فکرى و اجتماعى اسلامى با  کنند. رویدادهاى؛ هر یک از دو مدل یکدیگر را یارى مى»مؤمن
ــلما   یک از آن دو را چگونه فهمیدند؟ و کدام       رفتار کردند؟ و هر   نان چگونه با آن دو   این دو چه کرد؟ و مسـ

ضمون حکمت عملى را به هر  سبت دادند؟ این  م ستار     ها مطالبى ایک از این دو ن صولى از] این ج ست که [ف
  روشن کند. ها راکوشد آنمى

 


